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حِیِ  ٰـنِ الرَّ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

تصحیح و ویرایش  سازیپیاده

 اوّلیه

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ

 نهایی

 

 1یابد؟آیا پس از ظهور قبله تغییر می

  خواند. خادم حرم به او  رو به ضریح داشت نماز می حسین حرم امام بینایی درشخص

ایهن قبلهه    پاسخ داد: مو قبلهه؟  شاره به مرقد حضرتقبله این طرف نیست. او با ا :گفت

 کرد.   نیست؟ و چند بار تکرار

مرقهد مهّرهر   به  ییهارت    ی عزیهزان شاءالله همه  ان. دید باطنی و دارای یعنی اهل بصیرت ،بینا شخص

 شهان تهر نصیب چ  سریع خداوند هرامیدواریم اند،  اند و کسانی ک  مشرّف نشده مشرّف شده اباعبدالله

در حهر  خادمهان به  یورار خهدم      ایهد که    دیهده  .قسمتشان شود کراراًاند،  کند و آنّا ک  مشرّف شده

 .قبل  این طرف نیسه   :گف  لذا .ل  را اشتباه کرده و متوجر  نیس جّ  قب کرد او فکرخاد  . کنند می

چنهد بهار    مو قبله ؟! مهو قبله ؟!    !این قبل  نیس ؟یعنی بل ؟ مو ق :او با اشاره ب  مرقد حضرت پاسخ داد

 کرد.  تکرار

عقب رفت و ساکت شد. در افواه هم هسهت کهه وق هی حضهرت       خادم تکانی خورد و عقب

   گردانند. سمت کربلا برمیکنند، قبله را به ظهور می فرجهتعالیاللهعجلعصر ولیّ

-ل  را ب افواه مرد  هس  ک  بعد ای ظّور، حضرت قب نداریم؛ ولی در مضمون   روایتی مبنی بر اینالبتّ

خوانهد،   نمای میداش  شخصی ک  آن دارد.  یاین حرف معنای باطنی درست گردانند. سم  کربلا برمی
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اهل ادب ظاهری و آداب شرع بهود.   خاد  آنامرا  چشمش ب  حقیق  بای بود؛ ؛بودبینا  ؛بود اهل بصیرت

سهدده  ر او بین آنچه  به  فرق اس   ک ی اورل این نکت چیس .  مقصودکنیم ک   تبییناین جمل  را باید 

. شهود  میسدده  مقا  عبودیر خاطر او در و ب  برای او  کشود، با آن شود، آنچ  دربرابر او سدده می می

 .خدا نیسه   ،قبل  دهد. قبل  جّ  اس ؛ سم  اندا  می یعنی جّتی ک  انسان عبادتش را ب  آن قبل 

سهو را بهرای    و سهم   کعب  جّ  اس ؛ !کنیم؟ یعنی کعب  را عبادت می ،خوانیم اگر رو ب  کعب  نمای می

یهم.  اهجّه  کعبه  ایسهتاد    درکنهیم و   ما خدا را عبادت می دهد. کعب  ک  خدا نیس . عبادت نشان می

را عبهادت   ، ب  این معنا نیس  ک  امها  حسهین  بود حسین قبر اما ش جّتکسی  بنابراین اگر

ضهری    رو به  ایستاده بود  در حر  اما  رضا آن عالم بزرگ ،یمخواندقبلاً  ک  یعبارتدر یا  کند. می

ی  گف : هم ایستادید. اشتباه  : آقا قبل  این طرف نیس ؛گف  ب  اوکسی  خواند، نمای می رضا اما 

ب  این  ،ایستاد رضا کسی رو ب  ضری  اما لذا اگر  قربان همین اشتباه!  اک  خوانده  نمایهای یقینی

 کند.   ت میرا عباد رضا اما ک  معنا نیس  

دور ای فّهم و   ایهن خشهم مهزههای   این را بفّمیم. قبل  غیر ای مسدود اس .  قبل  غیر ای معبود اس .

 ؛او شهده مّهر خهدای    و ایهن  کنهد  ، شیع  ب  مّر سدده میگویند می ک  را کنار بگذارید یِوهرابمعرف  

؛ کنهی  س ؛ تو هم ب  قالی سدده مهی ا سدده کردن بر مّر، عبادت مّر اگرخب  .پرس  اس  شیع  ب 

گر ین امعنای عبادت آن چیز نیس . بنابراب  سدده کردن بر چیزی کنی! پس تو هم قالی را عبادت می

سهوی چیهزی ههم    کنم. اگر به   آن را عبادت میدار  ن معنا نیس  ک  من بر چیزی سدده کرد  ب  ای

ایستیم و خهدا را عبهادت    سم  قبل  میکنم. ما ب  س  ک  آن را عبادت مینی معنااین عبادت کرد  ب  

 ن  خود معبود.   ؛ب  معبود اس  کنیم. قبل  جّ  توجر  می

سهم  قبله    ، به  خهواهیم به  خهدا توجره  کنهیم      وقتهی مهی   ،ک  قبل  جّ  توجر  ب  معبود اسه   حال

نَم  ْي ْ ا َ .ی نیسه  جای خاصره ک  ایستیم. خدا  خدا در کعب  ننشست  ک  بگوییم رو ب  خدا می ایستیم. می
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 مکانیم  در متمکّن خدا .اس  الله وج  طرف بای هم آن ی  را بگردانی،رو طرف هر 2:هُْاللهْمَّْوَج  ثَْتُ وَلّوُاْفَ  

 برگهردانیم،  طهرف  آن ای را رویمهان  اگهر  و خداییم ب  رو ایم، ایستاده مکان این ب  رو بگوییم ک  نیس 

مَّْثَْنَم  ْتُ وَلّ وُاْفَ  ي ْ ا َْ.هستی خدا ب  رو کنی، هرطرف ب  را روی  هس ؛ جا هم  خدا. نیستیم خدا ب  رو دیگر

 ،ک  رو ب  خدا ایستادی، رو ب  هر طرف بایسهتی ب  این معنا ن  ایستی،  کعب  ک  می پس رو ب  .هُْاللهْوَج  

رو سهرت را   ، رو ب  خدا ایستادی.طرفش بگردی هرب  رو ب  خدا ایستادی. این سیصدوشص  درج  را 

رو به  خهدا ایسهتادی. اینّها      ،سرت را ب  اعماق یمهین ههم کنهی    یستادی.رو ب  خدا ا ،آسمان کنی ب 

 حسهین  اس . پس قبل  غیر ای خود معبود اس . اگر کسی رو ب  ضری  اما  ت معصومینعبارا

 در حهال مها   ی وظیفه    البتّه  کنهد.  را عبادت می حسین اما دارد نباید گف   ،ایستاد و نمای خواند

ی مها  وله  ؛دارنهد  احهوالی  شهان خود یخاص، برا یدر حالات . حالا کسانیمراعات آداب شرع اس  عمو ،

رو به  ضهری     یها  رضها  کهنم کسهی رو به  ضهری  امها       توصهی  نمهی  مکلّفیم رو ب  قبل  بایسهتیم.  

بفّمهیم مهاجرا    م تها ایهن را گفهت  ولهی   ؛کنهیم ما این را توصی  نمی بایستد و نمای بخواند. اباعبدالله

 چیس .  

ُُْتَ وَجَّ هَْكهمُ مْ ْمَ  ْ گوییهد:   ی کبیهره مهی   جّ  توجر  ب  معبود اس . شما در ییارت جامع  ،پس قبل  ََ  :قَصَ 

ُُْتَ وَجَّ هَْكهمُ مْ ْمَ ْ  !این معنی قبل  نیس ؟ کند. توجر  می  کسی ک  خدا را قصد کند، ب  شما ائمر ََ  !قَصَ

 یرو  به  شهما   ؛کنهد  ب  شما توجر  می ؛گرداندسوی شما میوجّش را ب  ،کند کسی ک  خدا را قصد می

حقیقه  را   ینهم خواهید دید قرآن مراجع  کنید،در   اگر ب  آیات تعیین قبل  این یعنی قبل ! آورد؛ می

ْم  ْوَّ ْسَيَقوُلُْاشود:  شروع میبقره  یدر سوره 142ی  ای آی کند.  بیان می ْلَ هِههمُْقهب ْ ْعَ  ْ ْهُ مْ لسُّفَه ءُْمه َ ْالنّ   ه

ْمُس   ْيَش   ءُْاهل  ْ ْيْمَ  ْ هَْيَ ه   رهبُْمَغ   الْ ْرهقُْوَْمَش  ههْالْ لهلّ   ْه  ْقُ   ْ ك   ووُاْعَلَيْ الَّهِ  ْْ کَْ  ْ (241ْ)ْيممَِْقهْصه  را م مَّ    ْاُْجَعَل   ن مُم ْْلهکَْوَ

لَِِّمُْوَسَْ ْوَْالنّْْ اءَْعَلَْهََوووُاْشُْط ْ  لَ َ ْالَّهِ وَْم َْاْ يههْشَ ْمُمْ يْ ولُْعَلَ الرَّسُْْمُونَْيَْ  ه ْله نَ ع لَمَْمَ  ْ ْ ّْاهْْ ه يْ عَلَْْتَْکُن  ْْ  ْجَعَل نَ  ْال قهب  

ََْْ َْيالَّ  هْْ ْعَلَ ّ ْاهْرَة ْيلَمَبهْْک وَتْ ْنْْ اهْوَْْههْيْ عَقهب َْْ ْ عَلْقَلهبُْن ْ ي َْْولَْمهمَّ ْ الرَّسَُّْْبهعُْي َْ کْ  نَْاللُْْیهَ  نَّْاهْْوَمُمْ  م ياهْْعَْيضه يُْْلهْاللُْوَْم  
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ََّّْ ه الَلْكه لنّْ  ٌ ْلَ رَءُو ْوَ رْْ(241)ْمْ ي  ه  َ هه ْتَ قَلُّ بَْْیْ قَ  لَ   ْتَ ر ا  هْنَّ کَْي َْ ءهْفَ لَنُ وَلِّمالسَّ ْ فه ْکَْوَج  هَ کَْقهب   ْوَج  رَْطْ شَ ْ ْفَ  وَلِّ

ْال حَرْال مَسْ  هَ ْوَْ َْجه کُْنْ مْثُْيْ امه ْفَ وَلُّواْوُجُوهَمُم ْشَْ  ْوَْمَ اَْْع لَمُ ونَْي َْلَْْبَْ وتُواْال مهِاُْْ َْينَّْالَّ هْاهْرَُُْوَْطْ ُِم  ْ وَّ هُْال حَ  ُّْمه  ََّّْكِّهه م 

ْعَمّ  اللُْكهغ در  و مسهددالحرا   سهوی کعبه   س به  المقهدر قبل  ای بیه   لتحورماجرای  .(244)ْع مَلُ ونَْي َْ ْفه م

معنهادار   ،کعب  برگشه   سویب وقتی  ک  جّ  توجر  اس  درواقع قبل  ی بقره اس . همین آیات سوره

جّ  توجر  ب  خدای متعال شد؟ کعب  چه    در دین خاتم کعب قبل  شد؟ چرا  کعب  چرااصلاً بود. 

عَْلهنّ  هْكَ يْ وَّلَْاهنَّْاَْمنزلتی دارد؟  ْوُاه اورلین خان  برای چ  ساخت  شد؟ در این خان  چ  این  3. َْیْكهبَمَّ  هْلَّ لَْْتم

شد ک  این خان  لیاق  پیدا کرد ک  کعب  و چیزی ب  این خان  منزل  داد؟ چ   کسی یندگی کرد؟ چ 

و اینکه  در   کعب  بودنِ کعب  بود؟ ی مسلمین شود؟ جز این اس  ک  محلّ تولّد امیرالمؤمنین قبل 

اریش کعبه    اسه .  گاه و محلّ توجر  ماس  برای این اس  ک  محلّ تولّد امیرالمؤمنین قبل  عبادت

کنهد. یعنهی    لذا اریش قبله  شهدن پیهدا مهی    کند؛ و کعب  را کعب  می امیرالمؤمنین .ب  همین اس 

قی اس ؛ لذا در باطن ههم همهین   ی حقی  قبل ،ولای  دهد. ولای  اس  ک  ب  قبل  اریش قبل  بودن می

 سویی وجود شخص باید ب  قبل  اس  و هم  ،آن قلباشد، ب بی اهلقلبی ک  در آن ولای   اس .

-که  اههل   قلبهی  عبهارت اسه  ای   ک  یا قبل  سویی مراتب وجودی باید ب  کند. هم  عبادت ،آن قبل 

 حضهور ولایه    ،انسان، قلب اوس  ک  در آنگاه وجود  در آن حضور دارند، عبادت کنند. قبل  بی 

 . دارد

 ؛ظهاهر کهرده   شآن فرد اهل بصیرت همین حقیق  باطنی را در رفتارک   نیس  یعدیبچیز بنابراین 

 حسین سم  اما من با رو کردن ب  اس . حسین جّ  توجر  من ب  خدا، اما  ،گوید یعنی می

ُُْتَ وَجَّهَْكهمُمْ ْمَ ْ  .کنم خدا را قصد می ََ کنهد،   عبادت نمهی  ،مخلوق خدا معنایرا ب  حسین او اما ْ.قَصَ

ایسهتد و خهدا    می حسین سم  اما ب ؛ حسین ی وجود اما  آین  در ا؛ امرکند یعبادت مخدا را 

سههم  ضههری  کسههی گمههان کنههد بهه  کهه شههرن نیسهه   کنههد. ایههن ایههرادی نههدارد؛ عبههادت مههی را
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کنهد   ادب شهرع حکهم مهی    البتّ  خلاف شریع  اسه .  بل ،. ایستاده، مشرن شده الحسین اباعبدالله

-؛ یعنی ب کند سم  مسددالحرا را ب  شباید روی ،باشد هم هرجا سم  مسددالحرا  بایستد.انسان ب 

   .سم  یادگاه امیرالمؤمنین

رو به   آن شخص ک   وآلود اس  کسی تصورر نکند این جمل ، شرن بفّمیم ک این حقیق  را  خواستم

شهریم خهدا   کرد و عبادت میرا  حسین اما  داش  العیاذ باللهخواند،  و نمای میبود ضری  ایستاده 

 قِبلَه ؟ امها    مهو  ،بپرسهیم  حهالا  اسه . داده خهود قهرار    یرا قبل  اما  حسین خیر،؛ قرار داده اس 

آن بینیم ک   می ،کنیم رجّ  توجر  ما ب  خدا نیس ؟ اگر فک حسین قبل  نیس ؟ اما  حسین

نه  ایندها    ،بگوید تواند میخاد  حال ، خاد  را هم مؤدرب کرد.  مو قِبل گفتن  او با شخص درس  گف .

رو ب  خدا نیاوردی؟ دید  حسین ایندا جّ  توجر  ب  خدا نیس ؟ با رو آوردن ب  اما  قبل  نیس ؟

 د؛ لذا ادب کرد و کنار رف . چنین پاسخی دهتواند  نمی

جّه    ،ظّهور در یمان  فرجه  تعالیاللهعدلک  در بعضی افواه هس  ک  اما  یمان موضوعاین ی دیگر(  )نکت 

طهواف   آن ای که  مهرد  دور     دارد. کعبه  در معنای باطنی واقعیر ،گردانند سم  کربلا برمیقبل  را ب 

را در کربلا تنّا گذاشتند، چ  اریشهی دارد؟ کعبه  وقتهی اریش دارد که       حسین کردند و اما  می

نماد ولای  اسه  که  در وسه      اس ؛ یم نماد ماک  اس ؛ وسمبل  ،ی ولای  اس . کعب  ظّور خان 

بهدن مهؤمن ههم دور یادگهاه      گهردد؛   مهی  اند. حقیق  مؤمن دور امیرالمؤمنین مسددالحرا  ساخت 

رو بهه   گههردد. مههی حقیقهه  و دل مههؤمن دور امیرالمههؤمنین  گههردد.  مههی امیرالمههؤمنین

کنهد؛   ی کربلایهی مهی   لذا کعب  را کعب  سم  او توجر  دارد.کند؛ ب  میاو  افِطو دارد؛ امیرالمؤمنین

جّ  توجر  خلق  کند. می الحسین اباعبدالله  ها را متوجر  کند؛ دل ی حسینی می ها را قبل  یعنی قبل 

به    که  ی داشت  باشهیم  روایت ،صورت ظاهردر ن  اینک   .کند می الحسین اعبداللهاب ب  را جّ  توجر 

سهم  ضهری    به   برگردیهد و  عهراق و شهّر کهربلا    سهم  رو ب  مسددالحرا  نایستید؛ ب  بگویندمرد  

دمد تا کعب  اریش پیهدا کنهد.    کعب  می روح حسینی را در ؛ بلک این نیس  نمای بخوانید. اباعبدالله

کعبه    کعبه  نیسه . اگهر    ی بدون امیرالمهؤمنین  کعب  کعب  نیس . حسین بدون اما ی  کعب 
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ی  ی کهره  نه  همه   ؛ْييْوَْ ْسَ م  هْاه َّْ يْاَْنهْ ْيَسَ عُْفرمود: ک   داریم احادیث قدسی این هم  الله اس ، بی 

 خدا در های ملکوت و جبروت و لاهوت جا دارد منِ ن  آسمان ،آن بگندم خدا در یمین جا دارد ک  منِ

 می مهؤمن  گندم، قلهب بنهده   خدا در آن می جایی ک  منِ 4؛مُ ممه هْيَْالْ هَْبُْعَبْ لْ يْق َْنهْيَسَعُْْمه ْ   لْْوَْ .آن بگندم

اسه  که     خهاطر ایهن  گوینهد به     الله می الله، قلب عبد مؤمن اس . اگر ب  کعب  هم بی  اس . پس بی 

چیسه ؟   در قلهب عبهد مهؤمن   ماک  و نمهادی اسه  که  ای قلهب عبهد مهؤمن سهاخت  شهده اسه .          

ی بهدون ولایه     ولای  اس ، کعبه   ،لذا جان کعب  س .وادر قلب  حسین اما  و امیرالمؤمنین

 امها   نفر رو ب  کعب  نمای گذاشتند؛ شمشیرکشیدند؛ هزار اریش اس . سی ی خش  و گِلی بی خان یم 

دسهتور   یوقته عمرسهعد   مگهر  !این کعب  چ  اریشهی دارد؟  را ای بین بردند. و اصحابش حسین

شما را ب   شکریان خدا سوار شوید و بشارت بادل یا5ْ!يك شه رهْاَْجَنَّ  هْيْوَْكه لْ به َّكَْاهَْْ ْاللهْي ْخَيْ گف : نحمل  داد، 

مه ههْعَزَّوَجَ  َّْْاللهْْاهلَ  ْ ٌّْيَ َِ قَرَّبُْکُْودند: فرم سداد اما  !بّش  ََ هزار نفر با ریختن خون  سیی آن هم  6؛كه

بشهود  ای که    کعب  !خواندند؟ جستند. اینّا رو ب  کعب  نمای نمی سوی خدا تقرّب میب  حسین اما 

! جّ  توجره  به  خداسه ؟   این،  !شّید کرد، کعب  اس ؟هم را  حسین اما  و رو ب  آن نمای خواند

ی  عب ک اس . ی امیرالمؤمنین کعب  وقتی کعب  اس  ک  خان  قبل ! ن  خودِ ؛ی قبل  اس  این جنایه

اصهلش قلهب    انهد، ماکه  اسه ؛    مسددالحرا  سهاخت   کعب  نیس . آنچ  وس  بدون امیرالمؤمنین

ْالسُّ جُو هْْي َْ کهفهْعه يَ ْوَْالْ لهطّ   هفهْْيَْهِ طَهِّ راْكَ يْ ْ:فرمهود اگهر  ی مهؤمن اسه .    بنده کَّْ عه   ابهراهیم و  خهدا به   7،وْال رُّ

 کنندگان تهّیر کنیهد، مقصهود  سدود و طواف ی مرا برای اهل رکوع و امر کرد ک  خان  اسماعیل

 ماکه  و نمهادِ  این  در وس  مسددالحرا  ساختند؛ ک  ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبی  بود ماکتی

ْعَ رْ بُْالْ ل  ق َْی خهدا نیسه .    ی خش  و گلی ک  خانه   یتی؛ والاّ خان لذا ب  آن گفتند: باس . دل  شُْمُ ممه ه
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 و محبرهه  امهها  لههذا قلبههی کهه  در آن ولایهه  و محبرهه  امیرالمههؤمنین  9؛اللهْبَُْ   رَمُْل   قَْلْ ،ْا8َْ هْمْ ال  رَّ ْ 

، کعبه   قیقی اس . ماک  این قبل ی ح قبل  ،اس  بی  عصم  و طّارت و محبر  اهل حسین

 هیچ نیسه ؛  ی بدون امیرالمؤمنین . کعب حضور دارد ای ک  در آن امیرالمؤمنین کعب  شود؛ می

 و هیچ اریشی ندارد. ی خش  و گلی اس   خان یم 

ر آیهات  دههم   یا نکات ییبا و عارفان د. ن عبارت در ذهن ثقیل نباشرا گفتم تا آ مهلب اینحال ایرعلی

در  جعه  کنیهد؛  ی بقهره مرا سهوره الله خودتان ب  آیات  شاء ن. اشویموارد نمیک   وجود دارد قبل  تحورل

وجهود  نکهات بسهیار ییبهایی    آیات تحورل قبل   یجمل    در جمل  ،های اهل معرف  همو صحب تفاسیر 

 .دارد
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